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 یثحد اهل های یتافکار و فعال یبررس

 هندوستان
*یاعجاز موسو  یدس

 **ینوران یلانمحمدجعفر م

 چکیده
. تفکر هستند شود که غیر مقلد در هند، به جماعتی ارلاق می« حدیثاهل»اصطلاح 

تیمیــه در ابــنتوســا شــاگردان باواســطه  ،ابتــدا در قــرن هشــتم هجــری حــدیثاهــل
صدید "و  "حسین نذیر" قاره، نامگسترآ این تفکر در شبه. در پیدا کردهندوستان رواج 

بـرای انسـجام بیشـتر  م،8358ل در سا ،این دو .شود بیش از بقیه ذکر می "حسن خان
نمودند که امروزه این « حدیثاهلجمعیت »نام حدیث، اقدام به تأسیس گروهی بهلاه

ــیس شــعبه ،جمعیــت ــه تأس ــد ب ــ موف ــت. های م تلف ــد و پاکســتان شــده اس ی در هن
های م تلفی از جمله برگزاری کنفرانس، تأسیس  اکنون در پوشش حدیث هند هم اهل

توان ادعا کـرد،  همچنین می ؛و کمک به نیازمندان، فعالیت داردمدارس، پ ش کتاب 
یمیه را در نفی تقلید، زیار  قبور، توسل و اسـتمداد از غیـر خـدا، قبـول تعقیده ابن هاآن

 ،خـاصدر ایـن مـورد  و مسلمانان خودداری کـردهاز تکفیر  ،ولی در عصر حاضر ؛دارند
 ، بررسـی ایـن دو دیـدگاه وایـن مقالـههـدف گیرند.  های تکفیری موضع می سلفی علیه

 توصیفی است.شیوه مطالعه در مشترکا  و مفترقا  آنها، به
حسـین، صـدید حسـن خـان،  الله دهلوی، نـذیرشاه ولیحدیث هند، اهل ها: کلیدواژه

 حدیث.های اهل ، فعالیتبتالوی، سیالکوتی، رحیم آبادی، اجتهاد، تقلید
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 مقدمه
هندوستان، مملکتی هزار فرهنگ، هزار دین و معروف به سـرزمین عجایـب اسـت کـه در 

شود. اسلام نیز در قالـب مـذاهب م تلـ  فقهـی و  ای یافت می هر نو  دین و عقیده ،آن
بیشترین پیرو را در این کشور دارد. هند گرچه ظاهراً و در معرفی  ،کلامی، بعد از دین هندو

 هـایتیـا محـل پـرورآ قرائـ تاکنون خاسـتگاهی، کشوری غیر اسلامی است، ولی رسم
لام تـأ یر بسـزایی ی بـوده کـه هـر یـک نیـز در جهـان اسـبرخی از مکاتب اسلام گوناگون  

کشور بـه فعالیـت  حدیث نیز یکی از همین مکاتب است که از دیرباز در ایناند. اهل داشته
قاره، پاکسـتان، افغانسـتان و تأ یرا  بسیاری در شبه ،کنون توانسته استمشغول بوده و تا 

سـلفی نیـز  ای دیگـری ماننـد وهـابی وه حتی شرق ایران بگذارد. این مکتب در هند با نام
هـای  د، راضـی نیسـتند. فعالیتها از ارلاق عنوان وهابی بـر خـوشود؛ ولی آن شناخته می

ی مورد بررسـی قـرار گیـرد، رور تفصیلقدری در هند گسترده است که اگر به حدیث بهاهل
ی از افکار برخ اما در این تحقید، صرفاً  نیاز به نوشتن چندین جلد کتاب داشته باشد؛شاید 

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.های شاخص آن و فعالیت

توان به آ ار  ها مین کتاب نگاشته شده که از جمله آندر مورد پیشینه این تحقید، چندی
 زیر اشاره نمود:

 ؛الدیننوشته دکتر بهاء حدیث هند؛تاریخ اهل. 8

 ؛ین معقول محمدیالدنوشته صلاح حدیث فی شبه القارة الهندیة؛اهل. 8

نوشـته فرهـاد  ،قـاره هنـدرآ وهابیـت و راه گسـترآ آن در شـبهبررسی زمینه پذی. 7
 ؛حاجری

 0؛قاره هند؛ نوشته حسن منتظریگری در شبهبررسی سلفی. 3

و نقـاط  حـدیثعقایـد شـاخص اهـل تاری چـه و کـه ن اسـتآدر این مقاله سـعی بـر 
 سنت منطقه، بـا اسـتناد بـه آ ـار اصـلی آنـان،و افتراق آنان از دیگر مذاهب اهلاشتراک 

 صور  م تصر و جامع بیان شود.بدون افراط و تفریا و به

                                                 
 .پایان نامه سطح سه حوزه علمیه قم. 0
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 شناسیمفهوم

مورد واکـاوی قـرار گیـرد. اصـطلاح  حدیثود به بحث، شایسته است، وا ه اهلپیش از ور 
 سیم، به دو معنای قدیم و جدید تقدلیل تحول معنای آن در چند قرن اخیربه "حدیثاهل"

 شود. و بین این دو معنا، اختلافاتی مشاهده می

شود  کسی ارلاق می به حدیث در اصلاح قدیم، که اصحاب حدیث نیز نام دارند،اهل
اشـتغال  ،که به خواندن و نقل کردن حـدیث، تحقیـد دربـاره راویـان و تشـریح دلالـت آن

 ش صـیه دیث بـحشود. در کل، اهل حدث نیز گفته میداشته باشد. به چنین ش صی م
مسلا و در این علـم ت صـص و مهـار  کـافی داشـته و از  شود که بر فن حدیث گفته می

کـه در شـود  کـه بـه ش صـی گفتـه می ادبمال اصطلاح اهـل 0؛دباش گردانرویقیاس 
شود که در علـوم قرآنـی مهـار   قرآن به فردی ارلاق میادبیا  مت صص باشد؛ یا اهل

 فتن مذهب یا مسلکی خاص.داشته باشد؛ بدون در نظر گر 

حدیث، حـافظ محمـد الـوزیری در شـناخت افـراد آن چنـین پس از تعیین معنای اهل
 نویسد: می

2شود. حدیث گفته میاز هر مسلک و مذهبی که باشد، اهلبه مت صص علم حدیث، 
 

کـردآ را چنـین توضـیح لخـود، عمـ صحیح حدیث است، در مسلم نیز که خود اهل
 دهد: می

را  روند، مال مذهب حدیث و اهل آن میدنبال آن علم بهچیزهایی که اهل ا بعضی ازم
9ایم. شرح داده

 

گاه به علم،مراد وی از اهل  علم حدیث است. دانشمندان آ

گونه نقد  حدیث، روآ بیهقی را اینداشتن چنین ذهنیتی از تعری  اهل تیمیه نیز باابن
 کند: می

ی تشـ یص روایـا  کنـد. بـرا نیز اسـتناد می به روایت ضعی  ،بیهقی در باب فضیلت
                                                 

 .837، ص8، جالملل و النیلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 0. 

 .873، ص8، جالروض الباسموزیر، محمد، ابن. 2

 .2، ص8، جصیح  مسلمنیشابوری، مسلم،  9.
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عـرب از غیـر اینکه راه تش یص نحویـان علم حدیث مراجعه شود؛ کماضعی  باید به اهل
0لغت است.عرب، رجو  به اهل

 

تبحر شود که در علوم حدیث در اصطلاح قدیم، به کسی گفته می حدیثبنابراین، اهل
 باشد. داشته

که ادعـا روریبه ؛معنای جدیدی در هند یافته است ر،اما این اصطلاح در دوره معاص
 شود. غیر مقلدان ارلاق میحدیث بهکنند، اهل می

 کند: ، این عبار  را چنین تعری  میحدیثتاریخ اهلنویسنده کتاب 

ها کسانی هستند که احکام شرعی و استدلال بر آن را از احادیـث صـحیح و آ ـار آن
شان حکمـی یـا موضـوعی  ابـت گـردد، که برایکنند. وقتی هم  سل  دریافت می

توانـد  دهند و اقوال مجتهدان دیگـر نمی دیگر در مقابل آن هیم چیزی را قرار نمی
2مانع از عمل به آن حکم یا موضو  شود.

 

شـناختند. آنـان  های غیر مقلد، محمدی یا وهابی مـی حدیث را با نامدر هند ابتدا اهل
در ذهـن  هـاوهابیکه از  ایز عنوان وهابی و ذهنیت منفیرار اخارر فکسانی بودند که به

حسین  محمدث تغییر دادند. حدیشت، نام خود را از وهابیت به اهلقاره وجود دامردم شبه
الاقتصاد فح  نام بی هند از انگلیس، کتابی بهرلهنگام استقلال م،8252بتالوی در سال
مار انگلـیس و خـود را نسـبت بـه اسـتعرا نوشـت. وی در آن ا ـر، وفـاداری  مسائل الجهاد

-نشان داد. او در مقابل این همکاری، از دولت آن کشور خواست، نام م الفتش را با جهاد

 9حدیث تغییر دهد.شان را از وهابی به اهل
 

 قارهحدیث در شبهتاریخ تفکر اهل

برخـی  ؛درواج یافتـه، دو نظریـه وجـود دار  حدیث در هندوسـتاندر اینکه از چه زمانی اهل
از همان زمان که اسلام به آن دیار راه یافت، این تفکـر نیـز بـه مـوازا  آن وارد  :گویند می

قـاره نفـوذ هجری به شـبه مکتب نامبرده، در قرن هشتم :گوید شد. نظریه دیگری نیز می
                                                 

 .85، ص3، جالسنةمنهاج تیمیه، احمد، ابن. 0

 .  833، ص5، جدائرة المعارف الاسلامحةالملل،  . نک: گروهی از مستشرقان بین855، صحدیثتاریخ اهلالدین، ءبها 2.

 .85، صترجمان وهابحت نواب، صدید حسن خان، .9
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 در ادامه، این نظرا  تشریح و بررسی خواهد شد. ؛کرده است

 در هند از زمان ورود اسلامحدیث وجود آمدن اهلنظریه اول: به
اکاـر مـردم  :گویـد کنند کـه می قدسی استناد میمنظریه ابوالقاسم  ، بهفرضیهاین پیروان 
عتزلـی یک از مذاهب حنفی، مالکی، ماساس هیم اند و بر ند، اصحاب حدیث بودهبلاد س  

راه مستقیم بودنـد. خداونـد آنـان را از غلـو، تعصـب و فتنـه  درکردند و  و حنبلی عمل نمی
  0نجا  داده بود.

سـلفی در سـایت  این نظریه تأکید بسیاری دارند. رمضان یوسـ  حدیث معاصر براهل
-نگیـز در تـاریخ اهـلکاوشی حیر  ا»ای با عنوان  حدیث پاکستان، در مقالهیت اهلجمع

 گردد. قاره هند، به قرن اول هجری برمیحدیث در شبهتاریخ اهل :گوید می« حدیث

 حدیث به هند از قرن هشتمنظریه دوم: ورود تفکر اهل
یـن مکتـب از ا معتقدنـد،تیمیه است، حدیث میراث ابنخی نیز با نظر به اینکه تفکر اهلبر 

ان وی از مصر قاره وارد شده است. در این قرن، برخی از شاگردقرن هشتم هجری به شبه
شـر حـدیث نمودنـد. آنهـا شرو  به امر به معروف، نهی از منکر و ن ند وهند شدو شام وارد 
 در م الفـت بـاو مبارزا  بسیاری  تیمیه از توحید و شرک را در منطقه گسترآ،قرائت ابن

 توانستند در حکومت نیز نفوذ داشته باشند. همچنین ؛ف انجام دادندتصو

الدین و توان به عبدالعزیز اردبیلی، علیم تیمیه در منطقه، میترین شاگردان ابن از مهم
2حریری اشاره کرد.الدین بن شمس

 

الـدین زکریـا حجر عسـقلانی، سـ اوی، شـیخ زیـندر قرن نهم و دهم، شاگردان ابن
در بعضی منارد این کشور علوم سـنت را  ند و، هیامی و برخی دیگر وارد هند شدانصاری

بسـیاری از عـادا   ،احیا نمودند. در قرن یازدهم نیز احمد سرهندی و عبـدالحد دهلـوی
9مسلمانان هند را دگرگون کردند.

 

                                                 
 .8، ص8، جهتحمحدعوة شحخ اسلام ابنالدین، مقبول احمد، صلاح0. 

 .83، صحدیث ف  شبه القارة الهنداهلالدین، مقبول احمد، صلاح 2.

 همان. 9.
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 نقد دو نظریه فوق
بعضی دیگر از علمـای  حدیث با ورود اسلام به هند، با نظرزمانی ورود تفکر اهلنظریه هم

 خوانی ندارد.ره و دانشمندان مستشرق، همقاسنت شبهاهل

حـدیث بـه هنـد، وحیه مسـلمانان را هنگـام ورود اهـلمالًا نواب صدید حسن خان، ر 
 کند: گونه توصی  می این

-اهـل و منظـور او سلامی که با قرائت وی سازگار استهنگامی که اسلام )یعنی ا

پذیرفتنـد و  ان را میوارد هند گردید، اکار مـردم، مـذهب پادشـاه ،(باشدمی حدیث
از  شـانتمـام ،ودنـد. حاکمـان، قضـا  و عالمـانمردم هند بر مذهب حنفی قائم ب

0مذهب حنفی بودند.
 

آشنا شوند، حنفی حدیث مردم هند پیش از آنکه با اهل که قبول دارد او این یعنی خود
راه یافتـه قـاره حدیث به شبهاین یعنی مذهب حنفی پیش از اهل اقعو ؛ در و مسلمان بودند

نیز که توسا مستشرقان معروفی چون آرنولد، شـاخت و « دائرة المعارف الاسلامیة»است. 
ــألی   ــران ت ــبهدیگ ــه ش ــر ب ــن تفک ــاریخ ورود ای ــده، ت ــار ش ــیلادی ق ــوزدهم م ــرن ن ه را، ق

حـدیث یعنـی ورود اهـل)وری نیـز، در رد نظریـه اول، پـمولوی محمد شاه جهـان2.داند می
حـدیث در توان ادعا کرد، اسم مذهب اهل می نویسد: می (،م به هندسلازمان با ورود ا هم

9هند، این چند روزه شنیده شده است!
 

   الله ولی شاه از بعد در هندحدیث نظریه سوم: پیدایش اهل
)کـه  انـد برخی دیگـر از محققـان، ضـمن اینکـه نقـدهایی بـه دو نظریـه پیشـین وارد کرده

شـدن حدیث بعد از به رسمیت شناختهعتقاد دارند که اهلا ،ها ملاحظه شد(ای از آن گوشه
کـه چنـان ه اسـت؛وجود آمدبه (،یعنی قرن دوازدهم هجری)حرکت شاه ولی الله دهلوی، 

قاره هند را تحت تأ یر قرار داد افکار شاه ولی الله تمامی شبه :نویسدقمر احمد عامانی می
ود، منشأ دو گـروه جدیـد گردیـد کـه خـود را و شمع آزادی تفکر و اجتهاد که او برافروخته ب

                                                 
 .85، صترجمان وهابحت ،صدید حسن خان، نواب. 0

 .  833، ص5، جدائرة المعارف الاسلامحةالملل،  گروهی از مستشرقان بین 2.

 .87، صالرشاد الارشاد ال  سبحلپوری، محمد، شاه جهان .9
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0نیز دیوبند.حدیث، و دوم دانند: یکی اهلشاه ولی الله می منتسب به
 

آن اسـت مبنی بـر  . یکی از این نظرا دیگری نیز در این مورد وجود داردالبته نظرا  
نذیر حسین دهلـوی و صـدید حسـن  حدیث در شمال هند، با تعلیما  دینی سیداهل که

 2.ه استوجود آمدمیلادی بهدر اواسا قرن سیزدهم هجری و قرن نوزدهم  خان

 بـا سـوم احتمـال کـه رسـیم می نتیجـه ایـن بـه دیگـر،یک با نظریه چندبا مقایسه این 
 هـیم ،خـان حسـن صـدید و حسـین نـذیر سـید از قبـل چراکـه ؛اسـت تر نزدیک یتواقع

 .است نشده گزارآ منطقه در حدیثاهل عنوان تحت ایمذهبی فعالیت یا ش صیت

 حدیث هندهای شاخص اهل شخصیت

حدیث، نام چند نفر بیش از بقیه مطـرح اسـت کـه در گیری و گسترآ تفکر اهلدر شکل
 د.نشو ترین افراد این مکتب، معرفی می ادامه، چند تن از معروف

 حسین خان دهلوی نذیر
دلیـل سـفر کـه بـهاسـحاق بـود  شـاگرد محمـد ،ق(8785حسـین دهلـوی )متوفـای نذیر

م حســین در ابتــدا تمــا ق بــه مکــه، بــر مســند او نشســت. نــذیر8852اســتادآ در ســال 
و حـدیث، از خارر علاقه فراوان به قرآن ولی بعدها به ؛کرد های درسی را تدریس می رشته

و در کل، حدود 9کرسی فقه را حفظ کرد استانائاً ولی  ؛گذشت از قرآن و حدیثتدریس غیر 
 حـدیث گذاشـت؛وی تأ یر شگرفی بـر تفکـر اهـل 4ار تدریس مشغول بود.کشصت سال به

قـاره حـدیث در شـبهقه درس او بود که باعث گسـترآ اهـلاند، حل روری که ادعا کرده به
 1.گردید

 ند از:احسین، عبار  ترین شاگردان نذیر معروف

                                                 
 .35، صمذهب  جماعتون عامانی، قمر احمد، 0.

2. M. Naeem Qureshi, Pan-Islam in British Indian Politics, pg. 458.  
Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought: Vol. 5 of Cambridge 
Middle East Studies, pg. 27. 

 .78، صحدیث ف  شبه القارة الهنداهلعارف جاوید،  ،محمدی ؛مقبول ،الدینصلاح 9.
 .352، صمشاهحر علماء نجدشیخ، عبدالرحمان، آل. 4

 .838، صتاریخ الندوة الاسلامحةندوی، مسعود، . 1
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 ؛عبدالله غزنوی معروف به مصلح مجاهد سید. 8

 ؛صیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلانکتاب بشیر فاروقی صاحب  محمد. 8

محمـد نصـی  را بـه انـد کـه  عنوان کسی نام بردههابومحمد ابراهیم اروی؛ از وی ب. 7
 ؛سلفیه هدایت کرد

 ؛پوریشیخ عبدالله غازی. 3

تیفحة الاححو ف فح  شحرم جحام  پـوری صـاحب کتـاب شیخ عبدالرحمان مبـارک. 5
 ؛الترمذف

حدیث را تأسیس که جمعیت اهل او نیز کسی بود ؛ ناءالله امرتسریشیخ ابوالقاسم . 7
 ؛کرد

سین را در نجـد و حجـاز انتشـار ح نذیر که سندشیخ سعد بن عتید؛ وی فردی بود . 3
 0؛داد

 صدیق حسن خان بوپالی
حدیث در هند، نواب صـدید حسـن خـان حسین خان، ش صیت برجسته اهل بعد از نذیر

 در بریله متولد شد. ق،8832ولی سال جمادی الا  83است. وی در 

صـدید  2عهده گرفت.دست داد و مادرآ تربیت او را به از را پدرآ ق،8857در سال 
نسـبت  شجره خود را بـه امـام هـادی دانست ومیخان خود را از سادا  نقوی  حسن

9.ادد می
 

 نویسد: وی در مورد تحصیلاتش چنین می

تمام قرآن مسلا شدم و چند بـاب از بوسـتان و  من در سنین نوجوانی، بدون استاد به
های  همچنین سایر کتاب ؛، سایر ابواب را نیز خودم خواندمگلستان را نزد استادی گذرانده

فارسی را بدون استاد مطالعه کردم و ادب، منطد، تفسـیر و فقـه را نـزد مفتـی صـدرالدین 
 تکمیل و مدرک درسی را از وی اخذ نمودم. ،خان

                                                 
 .78، صحدیث ف  شبه القارة الهنداهلمقبول احمد، صلاح الدین، . 0

 .75، صابقاء المنن ،دیدصحسین خان، 2. 

 .83همان، ص. 9



 

 

ررس
ب

 ی
فعال

ر و 
فکا

ا
یت

ای
ه

 
هل

ا
حد

 یث
تان

دوس
هن

 

29 

 ستهفقه السنة و صیام ، به بهوپال برگشت و در آن دیار ،ن بعد از آنصدید حسن خا
اسـتاد، مـدرک  از آن دو و گرفـت ن فـراحسی العابدین و شیخ محمدرا در محضر شیخ زین
اسحاق نوه دختری شاه عبدالعزیز، به وسارت  همچنین از محمد ؛تحصیلی دریافت نمود

تفسیر و حدیث را  شوکانی، مدرک استادی  یعقوب، و از عبدالحد، شاگرد بلاواسطه  محمد
آ، وی با ملکه بهوپال، شاه جهان بـیگم ازدواج کـرد و از رریـد  ـرو  همسـر 0اخذ کرد.

2در بهوپال درگذشت. ق،8753و سرانجام در سال  مسلک خود را گسترآ داد
 

یکی از اساتید نواب صدید حسن خان، که تأ یر قابل توجهی در گسترآ غیر مقلـدان 
الدین دهلوی و شاه ولی الله دهلـوی اشته، صدرالدین دهلوی شاگرد رفیعوستان ددر هند
 است.

را از تفکر ث حدیحدیث خرسند نبود و مسلک اهللاو هرگز از ارلاق نام وهابی به اه
نوشت. صدید  ترجمان وهابحتنام حتی در این رابطه، کتابی نیز به ؛دانست وهابی جدا می

ای بسـت  حدیث، نام وهابی را حذف کند، با انگلیس معاهدهحسن خان برای اینکه از اهل
 ،حدیث را از مجاهدان جدا دانسـت و برائـت سیاسـی خـود از ملـک هـزارهکه در آن، اهل

نام مسـلک 9ن،کرد. وی برای متمایز ساختن مسلک خود از مبارزا ماسماعیل شهید، اعلا
 نامید. "هندموحدان "خود را 

 نویسد: او در ترجمان وهابیت می

حـدیث را ما مبنی بر حذف نام وهابی از اهـلها در هند، درخواست   رئیس انگلیسی
ــور، منتشــر کــردپــذیرفت و از رریــد یــک اعلامیــه ایــن مطلــب را  . اعلامیــه مزب

لـت و مـردم را نسـبت ذهنیت دو  ،های مابتی برای ما داشت؛ از جمله اینکه بازتاب
ترمیم ب شید. با توجه به اینکه ملت هند نفر  خاصی از وهابیان  موحدان هندبه 
4رسید. نظر میشتند، ات اذ چنین تصمیمی لازم بهدا

 

                                                 
 .53همان، ص. 0

 .38، صبر صغحر پاک و هندعراقی، عبدالرشید، . 2

 .گفتند ها مبارزان را وهابی می انگلیسی. 9

 .78، صترجمان وهابحت نواب، صدید حسن خان، 4.
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 حسین بتالوی محمد
ابوسعید محمدحسین بن شیخ عبدالرحیم، در شرق پنجاب ب ش بتاله گورداسیور در سال 

بـرای تحصـیل در سـطوح  و ذرانـدلا  اولیه را در شهر خود گمتولد شد. تحصی ق،8858
عالی به دهلی رفت و در آنجا علـوم عقلـی و نقلـی را نـزد مفتـی صـدرالدین، گلشـن علـی 

در  یو  .حسین و محدث دهلوی فراگرفت جونیوری و نورالحسن، و علم حدیث را نزد نذیر
موفد به دریافـت سـند علمـی شـد. بعـد از بازگشـت از دهلـی، در مسـجد  ق،8828سال 

« اشـاعة السـنة»نـام ای بـه نامـهماه ق،8833هور به تدریس پرداخت و در سال چینیان لا 
در  ،نامـه. وی در اوایـل ایـن مـاهکـرد حدیث را تـرویس مـی، عقاید اهلمنتشر کرد که در آن

و مـدتی بعـد  خـان، گاه به انتقاد از سرسید احمدنوشت؛ آن ابوحنیفه مطلب می م الفت با
حـدیث، یر نام مسلک خود از وهابی بـه اهـلنیز، به نقد قادیانیه پرداخت. بتالوی برای تغی

2وفا  یافت. ق،8772سرانجام در روز دوم جمادی الاولی سال 0تلاآ زیادی انجام داد.
 

 ند از: اها عبار جا مانده است؛ برخی از آناز وی چندین کتاب به
 ؛خارفمن  البارف ف  ترجح  الب

  ؛التبحان ف  رد البرهان
 ؛الاقتصاد ف  مسائل الجهاد و ترجمه الایقاف

 حدیث هندهای اهل فعالیت

ام داده اسـت کـه های م تلفی انجـ کنون، فعالیتقاره تا دیث از بدو تأسیس در شبهحاهل
 .کنیم در ادامه ذکر می را هاهایی از آن نمونه

 حدیث هندتشکیل جمعیت اهل

 حدیث، دو تلاآ بسیار گسترده انجام شد.ب شی به اهلبرای انسجام

-وی از ررفی مشغول تبلی  تفکر اهـلتلاآ اول از سوی عبدالعزیز رحیم آبادی بود. 

                                                 
   (835، صپاکستان ک  دین  مسالکاکبر،  ، اقب؛ )«حدیث رسیده استاین مطلب به تأیید اهل. »0
 .3، صالایقاف، مقدمه سندی، محمد،. 2



 

 

ررس
ب

 ی
فعال

ر و 
فکا

ا
یت

ای
ه

 
هل

ا
حد

 یث
تان

دوس
هن

 

21 

از  ؛بود قاره، و از ررف دیگر در فکر اتحاد و سامان ب شی پیروان این مکتبحدیث در شبه
شـد و قـدر   هنـد برگـزار نمیحدیث که در آن زمان در تمـامی باب نمونه، کنفرانس اهل

به این صـور  کـه  ؛حیم آبادی به این توفید دست یافتهای ر  سراسری نداشت، با تلاآ
-مسئله ضرور  وجود رئیس برای اهل ای که در مدرسه احمدیه برگزار شد، ابتدا در جلسه

 عنـوان رئـیس، ابومحمد ابراهیم صاحب آردی، بهحدیث به شور گذاشته شد و به اتفاق آرا
0حدیث انت اب گردید.جمعیت اهل

 

امرتسـری بـود.  شد، توسا  ناءاللـه انجامحدیث تلاآ دوم که برای سازماندهی اهل
 ؛برای تشکیل یک سازمان دعـو  نمـود حدیث راای، جماعت اهل نامهوی با انتشار هفته

حـدیث ای منتشر و خطاب به جمعیت اهل یهاعلام م،8358همچنین در تاریخ اول اکتبر 
اعلام کرد: اگر همه شما مؤید این نهضت هستید، آرا و نظـرا  خـود را بیـان کنیـد تـا در 

2ای که در ماه شوال برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد. جلسه
 

همایشـی در مدرسـه احمدیـه بهـار  م،8358دسـامبر سـال  87 و 88ین ترتیـب در ه اب
همچنـین  ؛هند تأسیس شد کلحدیث لنام کنفرانس اهبرگزار و در آن جلسه، سازمانی به

حـدیث هنـد را بـه سـه اب گردید و او تمام اختیارا  اهلعنوان رئیس انت حافظ محمد به
9سیرد. (،ابراهیم سیالکوتی عبدالعزیز رحیم آبادی،  ناءالله و محمد) نفر

 

لـذا  ؛دیـد حدیث در دهلی خالی میاهل رحیم آبادی جای یک مؤسسه مرکزی را برای
 "دارالحدیث رحمانیه"ای را تحت عنوان  در محله هندواره دهلی، مؤسسه م،8382 در سال

قـاره، جـای شـبهزگار جدایی پاکستان از هند و جـایکه رو  م،8333سال  د؛ اماتأسیس کر 
کردنـد و  اب میرلب هر چیزی را خر روری که عناصر آشوبآبستن شورآ و فتنه بود، به

خانه آنان در ای که کتاب گونهاز آن فتنه در امان نماندند؛ به حدیث همزدند، اهل آتش می
4دست دیگران افتاد.حدیث بود، بهمدرسه رحمانیه که محل اجتما  اهلآتش سوخت و 

 

                                                 
 .55، صححات و خدماترحیم آبادی، عبدالعزیز، . 0
 .5، صحدیثدستور اساس  مرکزف جمعحت اهلگروه نویسندگان، . 2

 .53، صححات و خدماترحیم آبادی، عبدالعزیز، . 9

 همان. 4.
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 کـه شد برگزار "نوگهد"حدیث، همایشی در برای احیای جمعیت اهل م،8378در سال 
 م،8377گ بنای مدرسه در سال د. سنبو "جامعه بنارس"تأسیس مدرسه  ، مره این جلسه
 د.کر رسماً آغاز  ش رافعالیت م،8377نهاده و از سال 

حضـور  قـارهحـدیث شـبهسـعودیان نیـز در تشـکیل مدرسـه اهـل شهاد  تاریخ، ربناب
 نویسد: اند. آردی می داشته

ریزی برای جلسه افتتاح مدرسه، ناگهان در ذهنم خطور کرد، از شـاه  هنگام برنامه
اما بـا خبـر کسـالت عو  کنیم تا کلنگ مدرسه به دست او زده شود؛ سعودی نیز د

ای از رـرف  لذا از وی خواستیم بـرای تأسـیس مدرسـه، نماینـده ؛شاه مواجه شدیم
خود بفرستد. درخواست ما از ررف شاه سعودی پذیرفته شد و تلگرافی به من رسید 

ررف خود تعیین کرده  مبنی بر اینکه وی، سفیر عربستان در هند را به نمایندگی از
م و او مراسـم افتتـاح و ای بـه بنـارس آوردیـ است. ما نیز سفیر را با هواپیمای ویـژه

0زنی مدرسه را انجام داد.کلنگ
 

آنهـا وجـود، ولـی بـا ایـن  ؛ترین مدرسـه سـلفیه اسـت حاضر بزر  این مدرسه در حال
و راهبـرد آن اداره تحـت نظـر نیـز مدرسه دیگـر  75چراکه ند؛ناکافی دید را فضای مدرسه

ای نیز از دانشگاه آزاد دایر شده که  شود. علاوه بر تدریس دروس سلفیه، در آنجا شعبه می
رلاب بتوانند مدرک دانشگاهی خود را تا سطح کارشناسی ارشد از ایـن دانشـگاه بگیرنـد. 

2باشد. ناظم اعلای این مدرسه در حال حاضر عبدالله سعود بن عبدالوحید سلفی می
 

های متعـددی برگـزار و  قاره، کنفرانسحدیث در شبههای اهل برد فعالیتنیت پیشبه 
حـدیث ر یکی از همین جلسا ، بزرگان اهـلشود. د درباره تربیت رلاب و تبلی  بحث می

حدیث کل هند، به جمعیت مرکـزی ین دیدند، فعلًا نام کنفرانس اهلهند مصلحت را در ا
9حدیث تغییر یابد.اهل

 

 حدیث در حال حاضرای مرکزی جمعیت اهله فعالیت
، نیزحدیث هند در حال حاضر در دهلی مستقر است. رئیس آن دفتر مرکزی جمعیت اهل

                                                 
 .35-37، صتاریخ مرکزف دارالعلومفیضی، محفوظ رحمان، . 0

2.http://aljamiatussalafiah.org/?p=19&lang=UR 

 .7، صحدیث هنددستورف اساس  مرکزف جمعحت اهلگروه نویسندگان، . 9
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ایـن مرکـز، اهـداف و مقاصـد خـود را در چنـد امـر بیـان  0د.باش علی امام مهدی می اصغر
 کند که در ادامه ذکر خواهد شد. می

 دعوت و تبلیغ
باشد.  حدیث در هند میحدیث، گسترآ فکر سلفی اهلاهلیکی از مقاصد مرکز جمعیت 

 آنــان خــود را مســلمان راســتین و برخــی دیگــر از مکاتــب مســلمانان را آلــوده بــه بــدعت
 ها اقدام نمایند.آن دانند، نسبت به هدایت وظیفه خویش می ،روشمارند؛ از این می

بـدعت و عـزاداری را و مجلـس  حدیث برگزاری مراسم مـیلاد رسـول خـدااهل
اند که مقلـدان و  برخی از کارشناسان دلیل این تحریم را چنین عنوان کرده ؛دانند حرام می

شان را به سـمع توانند مردم را در یک جا جمع کرده، پیام مذهب صوفیان از این ررید می
از ررفی، وقتی  ؛حدیث نیستبالتبع گسترآ تقلید، به نفع اهل این اتحاد و و آنان برسانند

کنـد، بـرای تبلیـ  و رسـاندن  گونه اجتماعا  محـروم می حدیث خود را از برگزاری ایناهل
 لـذا در رـول سـال، ؛گزاری همایش و کنفـرانس خواهـد بـودپیام خود به مردم، نیازمند بر 

، م8588تا  8557حدیث از سال از باب نمونه، اهل ؛شود های متعددی برگزار می همایش
  2برگزار کردند.حدود هشتاد و هفت کنفرانس 

مـد  تربیتـی برگـزار شـد کـه از هشت دوره کوتاه ،م8585تا  8557همچنین از سال 
ره، علاوه بر مدرک گذراندن دو  ،هاها شرکت داشتند. در آن این دوره منارد م تل  هند در

ها،  سـالهمچنـین در رـول ایـن  ؛کنندگان اهدا گردیـدهای متعددی نیز به شرکت کتاب

                                                 
باشـد، بعـد از تحصـیل علـوم ابتـدایی در روسـتای اجـدادی خـود، بـرای ادامـه  وی که متولد شهر چمیار ایالت بهار هند می. 0

پور، جامعـه دارالحـدیث، جامعـه سـلفیه بنـارس و جامعـه اسـلامیه العلوم بلتحصیل به مدارس متعددی از جمله، مدرسه منظر 
 مدینه رفت.

عنوان استاد در مدرسـه جامعـه سـلفیه بنـارس مشـغول شـد و در التحصیلی از جامعه اسلامیه مدینه، بهامام مهدی بعد از فارغ
ت. وی بـه ایـن نیـز اکتفـا ننمـود و در سـایر نوشـ شد، بـه زبـان عربـی و اردو مطلـب می ای که از سوی مدرسه منتشر می مجله
نوشت. او همچنین مؤلـ  چنـدین عنـوان کتـاب اسـت. امـام  های خارج از کشور نیز، مقاله می های هند و یا حتی مجله مجله

حدیث انت اب گردید که تاکنون نیز حضور دارد. وی علاوه بر ریاست ایـن عنوان رئیس جمعیت اهلبه ،م8558لمهدی در سا
 باشد. ت، سردبیر مجله آنجا نیز میجمعی

http://www.misbahmagazine.com/archives/1820 

 .77، صحدیث هنددستورف اساس  مرکزف جمعحت اهلگروه نویسندگان، . 2
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0خوانی برگزار شد.بقه کتابیازده دوره مسا
 

 نشر و اشاعه
رافـا  رایـس بـین مسـلمانان عنوان اصـلاح خدانند، آ اری را به وظیفه خود میحدیث اهل

د بـا رحال برای زیار  قبور، توسل، عزاداری و...( نشر دهند که در ظاهر، مطاب )مال شد
حـدیث و در فا  از اهـلت، ولی در حقیقت، در دسنت و جماعآیا  و روایا  و به اسم اهل

 به آنان نوشته شده باشد. ،جواب بر ردیه

دهنـد.  های عربی، اردو و انگلیسی انتشار می حدیث، چهار مجله به زبانجمعیت اهل
کـه در  ،اصلاح، سماج هند و دی سـمیل تـرو  نام این مجلا  عبار  است از ترجمان،

 یابد. حدیث انتشار میآنها تفکرا  اهل

 تتعلیم و تربی
 حدیث، تعلیم و تربیت جوانـان اسـت کـه در ایـنتشکیل جمعیت اهل یکی دیگر از اهداف

تـرین ایـن امـور  عنوان مدرسه مرکزی سـلفی، از مهمبه س،راستا، حمایت از دارالعلوم بنار 
 رود. شمار میبه

علاوه بر مدرسه نامبرده، مدارس دیگری نیـز وجـود دارنـد کـه در ایـن مسـیر فعالیـت 
توان جامعه رحمانیـه، جامعـه احمدیـه سـلفیه، جامعـه دارالسـلام  برای نمونه می کنند. می

 2؛تیمیـه را نـام بـردجامعـه اسـلامی بمبئـی و جامعـه ابـن عمرآباد، جماعـه سـلفیه کـرالا،
های م تلفـی از  حدیث، بـه دانشـجویانی کـه در رشـتههمچنین مؤسسا  وابسته به اهل

ها را برای ن شوند، هزینه تحصیلی پرداخت و آ قبولها  دانشگاهقبیل پزشکی و مهندسی در 
حـدیث در هـر ایالـت هنـد اهـل 9کننـد. گرفتن هزینه تحصیلی از دیگـر ادارا ، یـاری می

هـا در ایـن ه آنمـم صوص به خود را دارد که تفصـیل های دارند و هر شعبه فعالیت  شعبه
 مقاله مقدور نیست.

                                                 
 .83همان، ص. 0

 .838، ص8، جالموسوعة المحسرةجهمی، مانع، . 2

 همان. 9.
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 حدیثاهل نظرات کلامی

سلفی شاه  تیمیه را دارند. حرکتتقریباً همان عقاید ابن ،حدیث هنداهلتوان ادعا کرد،  می
بـن عبـدالوهاب در حجـاز، تقریبـاً  قاره، با حرکت تکفیـری محمـدولی الله دهلوی در شبه

تیمیـه را از حیا  سندی بودند و افکار ابن ها از شاگردان محمد همزمان بود. هر دوی این
 شود. حدیث بیان میچند نمونه از عقاید و افکار اهل جادر این 0ررید وی دریافت کردند.

 استمداد از غیر خدا
 گوید: داند. صدید حسن خان می حدیث هر نو  استمداد از غیر خدا را شرک میاهل

شود که هر کسی که از غیر  الله، تأمل کند، متوجه میالااگر انسان در معنای لااله
خدا یا جن و شیطان، چیزی ب واهد یا ، فرشتگان، اولیای خدا، مال پیامبر

داد  دستور مـی استغا ه کند، از دین خارج، کافر و مشرک شده است. پیامبر
2چنین افرادی کشته شوند.

 

 نقد

خواهی از غیر خدا، دو گونه است؛ یکی اینکه ش ص، انسـان  مـورد اسـتمداد را در کمک
م مسـلمانی ایـن را قبـول برآوردن حاجتش مستقل بداند، که این عمل شـرک اسـت و هـی

 ندارد.

اینکه فردی کـه خواسـتار کمـک اسـت، آن شـ ص را مسـتقل در تـأ یر ندانـد و  دوم
. اکاـر مسـلمانان کنـدکمک  واتواند به  اعتقادآ بر این باشد که وی صرفاً با اذن خدا می

لـت ی بـر جـواز ایـن فعـل دلاآیات ،در قرآن هم ؛ چراکهدانند ول دارند و شرک نمیاین را قب
بـه ایشـان گفتنـد: ای پـدر!  ای که در آن، فرزندان حضـر  یعقـوب مال آیه ؛کند می

جـای اینکـه مسـتقیماً از خـود آنـان بـه 9کاریم.برای ما از خدا رلب مغفر  کن که ما گناه
حضــر   واســتند تـا برایشـان اســتغفار کنـد.خداونـد رلـب ب شــش نماینـد، از پدرشـان خ

نیـز بـر ایـن  کار نهی ننمـود. آیـه اسـتغفار رسـول خـداها را از این نیز آن یعقوب
                                                 

 .73، صالهندحدیث ف  شبه القارة ، اهلمقبول احمد، صلاح الدین. 0

 .878، ص8، جخالصالالدین  ،صدید حسن خان، محمد. 2

ئینَ ». 9 ا خار  نَّ ا ک  نَّ وبَنا إ 
ن  رْ لَنا ذ  بانَا اسْتَغْف 

َ
وا یا أ  (.33آیه ،یوس سوره )؛ «قال 
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فرماید: اگر کسانی که به  مطلب دلالت دارد. در این آیه، خداوند خطاب به آن حضر  می
آنها  نیز برای اند، نزد تو آمده، از خداوند رلب غفران نمایند و پیامبر خود ستم کرده

  0پذیر خواهند یافت.استغفار کند، خدا را توبه

در زمان حیـا  ایشـان  وم مسلمانان اعتقاد دارند، توسل و استغا ه به پیامبرعم
اسـتغا ه بـه ایشـان  ،  نیـزلذا بعد از وفا  آن حضر  ؛اند است و انبیا در قبورشان زندهجایز 

نویسد: قول م تـار و جمهـور ایـن اسـت کـه  می در این مورد شیخ نورالحد .صحیح است
2دارند.پیامبران در مزارهایشان حیا  

 

 گوید: محمد ادریس کاندهلوی نیز در این مورد می

سنت و جماعت بر این عقیده هستند که انبیا بعد از وفا ، در قبورشان زنـده و اهل
9به عباد  مشغول هستند.

 

 نویسد: محمد بن علوی مالکی عالم عربستانی می سید

جایز است. ضـمن اگر استغا ه و توسل در زمان حیا  جایز باشد، بعد از وفا  هم 
 در قبر زنده است. شود، پیامبر اینکه گفته می

، شرک و کفر باشد، چگونـه در اگر رلب شفاعت، استغا ه و توسل به پیامبر
در حال دیگر حرام؟! شـرک و کفـر همیشـه نـزد خداونـد  و شود یک حال جایز می

4مبغوض است.
 

بعـد از  به رسول خـداحدیث مبنی بر ممنو  بودن استغا ه ادعای اهل بنابراین،
 سنت نیست.آیا  و روایا  و اعتقاد بدنه اهلوفا  ایشان، مطابد 

 طلب حاجت از مردگان
 گوید: می و و  مشرو  و غیر مشرو  تقسیم کردهصدید حسن خان زیار  را به دو ن

زیار  مشرو  آن است که انسان به میت سلام و برایش دعا کند و نماز میت نیز از 
 ،ت. زیار  غیر شرعی نیز آن است که زائر از میت، رلب حاجت کنـداین قبیل اس

                                                 
م  ا». 0 هَ وَ اسْتَغْفَرَ لَه  وا اللَّ كَ فَاسْتَغْفَر  مْ جاؤ  سَه  نْف 

َ
وا أ ذْ ظَلَم  مْ إ 

ه  نَّ
َ
اباً رَحیماوَ لَوْ أ هَ تَوَّ وا اللَّ ول  لَوَجَد  س   (.73، آیهنساءسوره )؛ «لرَّ

 .878، ص7، جتحسحر القارف ،نورالحد، قاضی. 2

 .833، ص7، جسحرت المصطف ادریس،  کاندهلوی، محمد. 9

 .833-832، صمفاهحم یجب ان تصی محمد،  مالکی، سید. 4



 

 

ررس
ب

 ی
فعال

ر و 
فکا

ا
یت

ای
ه

 
هل

ا
حد

 یث
تان

دوس
هن

 

21 

0یا او را وسیله قرار دهد.
 

کنـد کـه آنچـه  وی همچنین زیار  قبر پیامبران و صالحان را به سه گونـه تقسـیم می
: اگر از میت حاجتی را رلب کند کـه غیـر از گویدکه می باشد، این است مورد اختلاف می

، این شرک است کـه بایـد از آن (مال شفای بیماران) نباشدخدا کسی قادر به برآوردن آن 
2وگرنه خونش هدر است. ؛توبه کند

 

 گوید: تیمیه میصدید حسن خان به نقل از ابن

 د آن شـ ص از خلفـای راشـدینکافر اسـت؛ هرچنـ ،ای را صدا کند هر کس مرده
9در کفر او شک کند، او نیز کافر است. هم اگر کسی باشد.

 

 نقد
سنت خلاف داند که روایا  معتبر اهل دادن مردگان را نامشرو  می او در حالی وسیله قرار

ش صی قصد ملاقا  با  :کند یامی روایت مینمونه، ه برای کنند؛ا با  می ادعای وی را
حال او مطلع شد و به وی  ازعامان بن حنی   یافت. توفید نمیولی  ،خلیفه سوم را داشت

توسل و اسـتغا ه کنـد  توصیه کرد نمازی ب واند، و در ضمن آن نماز، به رسول خدا
4تا گره از کار وی بگشاید. آن مرد چنین کرد و توانست با خلیفه دیدار کند.

 

 برای زیارت قبور "رحال شد"
زیار  قبور تنها در صورتی برای مردان جایز شاه اسماعیل دهلوی نیز بر این باور است که 

و بـه  اشـندبه یاد مـر  ب همیشه است که تاریخ و وقت تعیین نگردد؛ تا مردان با این عمل
ولـی شـد رحـال بـرای زیـار  قبـور بـا تعیـین سـال و ایـام خـاص، و  ؛رغبت شـوند دنیا بی

یا  قرآن بـر روی همچنین ساختن بنا، روشن کردن چراغ، نوشتن تاریخ ولاد ، وفا  و آ
 نویسد: قبور، بدعت و حرام است. وی می

-مشکل ،شاندهند، معتقدند که بزرگان گونه اعمال را انجام می اکار مردم که این

                                                 
 .2، ص8، جالدین الخالص ،حسن خان، محمدصدید. 0

 .85همان، ص. 2

 .77همان، ص. 9

 .7772، ح833، ص8، جمجم  الزوائدبکر،  هیامی، علی بن ابی. 4
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گشایی غیر از خـدا نیسـت و اجا  آنان هستند. حال اینکه مشکلگشا و برآورنده ح
ت کـه از یهـود بـه ای اسـ این بزرگان، خود به درگاه خداوند محتاجند. و این عقیده

0مسلمانان راه یافته است.
 

 نقد
 حدیث، حدیث شد رحال است. دلیل اصلی اهل

 :نویسدحدیث میهانیوری نسبت به این برداشت اهلس

و اگـر قبـول  نه به جمیع بقـا  ؛به مساجد است ،النسبت به شد رح نهی در روایت
دلیل فضیلتی سجد به، استانای این سه مهی به تمامی بقا  تعلد گرفتهکنیم که ن

-میاست که نه تنها اقتضا  ای گونهبه فضیلت قبر نبی اکرم .است که دارند

با پای چشم به  ،که زائراین است  ، بلکه أولازائر به سوی آن شد رحال کند کند که
  2سفر کند. زیار  نبی اکرم قصد

از  امبر اکـرمعلاوه بر آن، روایا  زیادی در منابع اسلامی درباره قبر شری  پیـ
 :باشدذیل میموارد  ،که از جمله آن خود آن حضر  وارد شده

9هر کس قبر مرا زیار  کند، شفیع او خواهم بود.
 

4هر کس بعد از وفاتم به زیارتم بیاید، گویا در زمان حیاتم به نزدم آمده است.
 

1کرده است. ولی مرا زیار  نکند، به من جفا ،جا آوردکسی حس به هر
 

از چهـل  را علامه امینی این حدیث :نویسد نی بعد از نقل این حدیث میالله سبحاآیت
حدیث اضافه کنـیم،  شمندان شیعی را نیز به راویانو اگر دان سنت نقل کردهدانشمند اهل

6شود. این حدیث فوق متواتر می
 

اولیـا را  از روایا  فوق، زیار  قبور انبیا و تبعیتبهنیز عموم مسلمانان هند و پاکستان 
ــرم ــول اک ــار  رس ــرای زی ــفر ب ــتحب و س ــال می مس ــرین اعم ــزء بهت ــد را ج  ؛دانن

را واجب،  سنت، زیار  قبر پیامبرنقل شده است، بعضی از علمای اهل که روری به
                                                 

 .888-887، صتقویة الایمان ،شهید، شاه اسماعیل. 0

 .728، ص9ج بذل المجهود ف  حلّ أب  داوود، ،سهارنیوری، خلیل احمد .2

 .85837، ح357ص، 5، جالسنن الکبرف احمد، بیهقی،. 9
 .8737، ح777ص، 7، جالسنندارقطنی، علی،  .4

 .838، ص3، جوفاء الوفاءسمهودی، علی، . 1

 .855، صدرسنامه نقد وهابحتسبحانی، جعفر،  .6
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0دانند. و برخی دیگر، قریب به واجب می
 

 نویسد: از باب نمونه، زرقانی می

هـا و  ترین عباد  کننـدهامیدوار  از بهتـرین اعمـال، بدان! زیار  قبر پیـامبر
راهی برای کسب درجا  است. هر کس م ـال  ایـن امـر باشـد، از دایـره اسـلام 

2و علما را م الفت کرده است. خارج شده و خدا، پیامبر
 

 تکفیر
-روریای دیرینه دارد؛ به و ریشه جهان اسلام است  معضلا ترین بغرنس از مسئله تکفیر

 ؛گـردد برمی مقابل امیرالمؤمنیننی و لشکرکشی خوارج در که تاریخ آن به زمان دشم
اندیشی، اتحـاد عالم بر خود نهاده بودند، با کس برخی از عناصری که عنوان ،پس از آن نیز

ای را  ، در رول تـاریخ چنـین شـجره خبیاـهبیتهای م ال  اهل با استکبار و قدر 
و هشتم، اعمالی ماننـد زیـار  قبـور را  تیمیه در قرن هفتممالًا ابن ؛دهند و می رشد داده

ای دیگر نیز دانسته یا نادانسته مواضع وی را رواج دادند. تـا  کفر و شرک قلمداد کرد و عده
عبدالوهاب رسید و توسا وی تقویت و رشد بیشـتری یافـت و در به ابن ،اینکه این فکر کس

مکتب افراری حمایت  ینسعود نیز از اتفکر وهابیت شکل گرفت و حکومت آل ،این راستا
بسـیاری از جوانـان را فریـب داده اسـت.  ،. این تفکر انحرافی تـا امـروزکرد فرادیامالی و 

باشـد کـه اسـتکبار جهـانی هـم در ایـن  قدری برای جهان اسـلام، خطرنـاک می تکفیر به
ترین راهی کـه دشـمنان اسـلام  که ادعا شده، مهمرورییدا کرده است؛ بهموضو  ورود پ

 اند، مسئله تکفیر است. عقب نگاه داشتن مسلمانان در پیش گرفته برای

کننـد، از تکفیـر  حدیث هند نیز در بدو امر، خود را م ال  تکفیر معرفی و ادعا میاهل
 معین بیزارند.

 کند: قبله را چنین تعری  میاهل ،ماال، عبدالحد برای

سمک بجوید و سنت ت قبله کسی است که به ررف قبله نماز ب واند، به کتاباهل
 هایش بوی کفر به مشام برسد، فاز بعضی حر  هم اگر زبان بیاورد. بهو شهادتین را 

                                                 
 .77، صروضه رسولآزرده، صدرالدین، . 0

 .832، ص88، جشرم الزرقان  عل  المواهب اللدنحةزرقانی، محمد، . 2
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البته به شرری که کلما  کفرآمیز را تکرار نکنـد و  ؛توانیم به او کافر بگوییم ما نمی
که امکان دارد، قابل اصلاح و از تکفیـر از او ظاهر نشود و تا جاییحرکا  کفرآمیز 

دیگری را تکفیر کند،  ،برحذر باشد؛ چون که در حدیث آمده است، اگر کسیکردن 
در مـورد لعـن هـم، همـین  .گـردد کافر نباشد، خود او کـافر میاگر ش ص مقابل 

0حدیث وارد شده است.
 

اما صدید حسن خان برخلاف عبدالحد، بسیاری از کارهای مسلمانان را مصداق کفر 
 گوید: کفر عملی و کفر اعتقادی می به دو نو    داند. وی با تقسیم کفر و شرک می

ادتمندان به قبـور، غایـت فسـاد شکی نیست که کفر دو نو  دارد و تکفیر اعمال ار 
دور  خواهنـد و شـده، از آنهـا حاجـت میولـی کسـانی کـه بـه اولیـا متوسـل  ؛است

از شـرک مشـرکان  ،کننـد، کافرنـد و شـرک معتقـدان بـه قبـور قبورشان رـواف می
2جاهلیت نیز شدیدتر است.

 

بــن  تیمیــه و محمــدهمــان نظریــه ابــن ،حــدیث هنــداهــل تــوان گفــت، بنــابراین می
 . عبدالوهاب را در مورد تکفیر دارند

 حدیث هندمذاهب کلامی از نظر اهل
عری یا از لحاظ کلامی، اش شانتمامحدیث، اهلقاره، قبل از ظهور نهضت سنت شبهاهل
 ؛کردنـد آنان ارائه نمی خلافنظر خاصی بر  ،حدیث نیز در ابتدادی بودند. علمای اهلماتری

هـا، مواضـع م ـالفی بـر کـلام آنقیم تیمیه و ابنور زمان، با ترجیح دادن کلام ابناما با مر 
 گوید: اختیار کردند. دکتر سهیل حسن خان در این زمینه می

تیمیـه و ایجـاد با پیروی از عقایـد ابـن ولی ؛حدیث ابتدا بر عقیده اشاعره بودنداهل
اختلاف با اشعری، مجبور شدند به تدریس از عقاید معتزله و اشاعره فاصله بگیرنـد. 

ولی  ؛رد. وی ابتدا بر عقیده اشعری بوداشاره ک "امرتسری"توان به  در این رابطه می
بـول هنگامی که برای تحصیل علم به عربستان رفت، به تدریس عقیـده سـلفی را ق

9کرد.
 

 نمونـه، محمـد ؛ بـرایاند م را از اساس رد کردهحدیث نیز، علم کلابعضی علمای اهل
                                                 

 .835، صہےایمان کحا دهلوی، عبدالحد،  0.

 .78-77، ص3، جالدین الخالصمحمدصدید،  ،حسن خان. 2

 .857، صپاکستان ک  دین  مسالکاکبر،  ، اقب. 9
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 نویسد: یحیی گوندلوی می

کنند و  جای کتاب و سنت، عقاید خود را از ررید علم کلام ا با  میکسانی که به
0مانند. اند، همیشه در حیر  و پریشانی می عقلیا  را اصول خود قرار داده

 

داند و عقیده دارد، مشـرکان نیـز بـرای  استناد به قول متکلمان را راهی اشتباه میوی 
2شدند. انکار انبیا از همین راه وارد می

 

 حدیثنظرات فقهی اهل

سنت دارند، عدم تقلید است که در حدیث با دیگر مذاهب اهلترین تفاوتی که اهلشاخص
 ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

 اجتهاد و تقلید
سـازد، مسـئله تقلیـد  ا میسـنت جـداهـل حدیث را از سایر مـذاهبیکی از اصولی که اهل

کـه  انـد دانند؛ بلکه بر ایـن عقیده حدیث تقلید از یک ش ص معین را جایز نمیاست. اهل
 باشد. باز می باب اجتهاد

حـدیث هنــد در اسـتدلال خـود مبنــی بـر رد تقلیـد، مــردم را بـه دو گـروه تقســیم اهـل
 د: کنن می

ها به سبب کار  مشاغل از علـم دور باشـند، بایـد وه اول، مردم عوام هستند. اگر آنگر 
و محـد انی  و مناسب است از علمـا دینی خود به علما مراجعه نمایند برای دریافت مسائل

 دار باشند.که دین مسائل را دریافت کنند

ی  متفاوتی دارنـد. باشد، تکل ولی گروه دوم که عبار  از محصلان و صاحبان علم می
اگر ش صی رالب دانش است و شوق تحصیل علوم در دل داشته باشد، شایسته اسـت، 

بیابـد و اول قرآن و حدیث ب واند، و بعد از آن به کتب دیگر نظر کند، تا قـدر  تشـ یص 
کدام محقد در مسائل م تل  علمـی راه درسـت را پیمـوده و کـدام یـک خطـا  بفهمد که

                                                 
 .53، صحدیثعقاید اهلیحیی،  گوندلوی، محمد. 0

 همان.. 2
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ای که مورد تصریح قرآن و حدیث باشد، تقلید در مورد آن از  ن در هر مسئلهبنابرای اند؛رفته
 هیم مجتهدی جایز نیست.

 کنند:  حدیث برای ا با  اجتهاد و نفی تقلید دلایلی ارائه میاهل

نقل شده که از معاذ پرسـید: ای معـاذ، اگـر در غیبـت مـن  حدیای از پیامبر. 8
ت: در کتـاب خـدا فـصور  چه خـواهی کـرد؟ معـاذ گر این ای پیش آید، د برای تو مسئله

 جستجو خواهم کرد. ایشان پرسید: اگر در آن نیابی؟ گفت: بـه سـنت رسـول خـدا
کنم. آن حضر  دوباره فرمود: اگر در آن هم نیابی؟ معاذ گفت: به رأی خودم  مراجعه می

وی را تحسین کرد. از اینجا معلوم  گاه پیامبرنکنم و اجتهاد خواهم کرد. آ عمل می
بنابراین اگر کسی در  ؛آن و سنت باشد، اجتهاد جایز نیستشود، مادام که مطلبی در قر  می

ا ر اسـت و بایـد از آن  ادآ بیحکمی که در کتاب خداوند موجود باشد، اجتهاد کند، اجته
 واهد شد.نظر کند؛ زیرا اجتهاد در کتاب و سنت، مستلزم نسخ قرآن و سنت خصرف

-مـی ابوحنیفه نیز در همین مورد، دو مطلب به مقلدان خود گفته اسـت. یکـی اینکـه

: در گفته است دوم اینکه یافتید، آن را به دیوار بزنید. : اگر قول من را م ال  حدیثگوید
ام و دلیلم چیست، حد ندارید بـه رأی مـن  که ندانید فتوایم را از کجا استنباط کردهصورتی

 .عمل کنید

علمـای  یعنـی ت.توسـا متـأخران اسـ ،دلیل بعـدی، جـواز اسـقاط قـول متقـدمان. 8
یافتنـد، بـه آن عمـل  را م ـال  قـرآن و حـدیث می پیشـینیانهای جدید وقتـی قـول  قرن
گرفتند. بسیاری از علما به این معنا  کردند و احکام دین را مستقیماً از آیا  و سنت می نمی

0اند. تصریح کرده
 

 نویسد: ن نیز در تعری  تقلید میصدید حسن خا

بـدون اینکـه از  ،تقلید یعنی قبول قول دیگری بدون دلیل. بـه ایـن معنـا کـه مقلـد
2ال کند.و چیزی بیرسد، از امام مذهب خود س کتاب و سنت

 

 گوید: کند که می وی در رد تقلید به روایتی به نقل از ابوهریره استناد می
                                                 

 .573، ص8، جحدیثتاریخ اهلبهاءالدین، . 0

 .853، ص3، جالدین الخالصمحمدصدید،  ،حسن خان. 2
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ام تقسـیم شـده اسـت؛ نصـفی بـرای مـن و  دهخداوند فرموده: نماز، بین مـن و بنـ
لْبُرُ  نصفی برای اوست. حد بنده بر من، آن است که از مـن سـؤال کنـد  أَ نأ رس عي إا

ينُ  لا سْتأ أَ نأ س عي  .وإا

که بر توحید و نفـی شـرک چنان ،کند که این آیه گاه از این روایت چنین استنباط میآن
0اشد.ب کند، بر نفی تقلید نیز رهنمون می دلالت می

 

 نقد
کـه آیـه  گیـرد آیه پنجم سوره حمـد نتیجـه مینفی تقلید را از  ،صدید حسن خان در حالی

ربطی به ادعای وی ندارد و صرفاً در مورد توحید عبودی و توحید استعانی است! صرفاً در 
مقلـدان،  ،حـدیث تصـور کننـدآن را بـه آیـه مربـوط دانسـت کـه اهـلتوان  این صور  می

یـن آیـه آن را نقـد اند! تا بتوان بـا ا پیشوایان مذاهب فقهی را شریک و در عرض خدا گرفته
و  نفر مقلد چنـین ادعـایی نداشـته سنت، حتی یککه در رول تاریخ اهلنمود! در صورتی

 دانند! دانستند و می آنان رؤسای مذاهب فقهی را بنده و م لوق خدا می

 حدیثوهابیت از دیدگاه اهل

 جنایـا  خـارربـه وا ه وهابیـت چراکـهداننـد؛  حدیث هند خود را از وهابیـت جـدا میاهل
 مـردم نـزد بودنـد، داده انجام عربستان در پیروانش و عبدالوهاب بن محمد که شماری بی

به وهابیت  شدنجسته، منتسب برائتفوری بود. عموم مذاهب اسلامی از وهابیت من وا ه
کردند. عجیب اینجاست، استعمار انگلیس که در عربستان  ی تلقی میحرمت را دشنام و بی

هـا، دسـتگیر و زنـدانی زان را با زدن برچسب وهـابی بـه آنحامی وهابیت بود، در هند، مبار 
کرد. سیاست انگلیس این بود، با استفاده از عنوان وهابی، مجاهدان را در نـزد مـردم،  می

-ی بین قیام مردم هنـد بـا شـورآ ابـنا هیم رابطهمنفور جلوه دهد. این در حالی بود که 

  2عبدالوهاب وجود نداشت.

آمد و خود را  شان نمیحدیث هند از لقب وهابی خوآرغم اینکه اهل به هر حال، علی
                                                 

 .33همان، ص. 0

   .85، صهندوستان محن وهاب  تیریکاحمد،  ،الدینقیام . 2
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 .داده بودندلقب وهابی  ،ها در قدیمدانستد، به آن از وهابیان جدا می

حدیث و وهابیت وجود دارد. یکـی از نقـاط اخـتلاف ایـن دو اختلافاتی نیز در بین اهل
که صـدید در حالی ؛دانند حدیث، وهابیان را مقلد احمد حنبل میاهلتفکر، این است که 

 نویسد: وی می 0کس مقلد احمد نبوده است. گوید در هند، هیم حسن خان می

ار داده و نمـاز و حدیث قر ارلاق وا ه وهابی بر کسانی که راه و رسم خود را قرآن و 
2هاست. ترین ظلم آوردند، از بزر  جا میروزه به

 

ا حدیث بـرای حـذف لفـظ وهـابی از ادارا  دولتـی، بـقبلًا گذشت، اهل رور کههمان
در هایی مسـتقل  مرتسری کتابهمچنین صدید حسن و ا؛ ها قرارداد بسته بودند انگلیسی

حـدیث را از حساب اهـل کردند تای خود را ها، تمام سعدر آن ه واز وهابیت نوشت برائت مورد
 وهابیت جدا کنند.

کنیم،  حـدیث دقـت مـیز باید گفـت، وقتـی در باورهـای اهـلدر مورد عقاید این دو نی
ماـل یابیم! حقیقت این است که اگر صـدید حسـن خـان نیـز  همان عقیده وهابیت را می

یخ وهابی در حجـاز انجـام که ش کرد رسید، همان کاری را می عبدالوهاب به قدر  میابن
 آید. وی، چنین مطلبی برمی الدین الخالص  از مطالعه کتاب  رور کههمان ؛داد

 نتیجه

-و جریـان بـهریزی کرد و از ایـن تفکـر، د شاه ولی الله دهلوی اندیشه سلفی را در هند پی

حـدیث توسـا هـای بعـد، جریـان اهـل در دوره .وجـود آمـدحدیث بههای دیوبند و اهل نام
لوی و حسین بتـا بعضی شاگردان شاه ولی الله دهلوی گسترآ یافت. افرادی مال محمد

هـای  ایی داشتند. فعالیتقاره نقش بسزحدیث در شبهصدید حسن خان در گسترآ اهل
ا زمان ها ت حدیث شرو  شد و این فعالیتر منسجم از زمان تأسیس جمعیت اهلروآنها به

سترده ادامه دارد. آنان از لحاظ فکری تقریباً همـان رور گهای م تل  به حاضر در ب ش
ند. در کن تیمیه را دارند. غیر از اینکه از تکفیر معین و کشتار م الفان پرهیز میرا  ابنتفک

                                                 
 .85، صترجمان وهاب صدید، محمد  ،حسن خان. 0

 .83همان، ص. 2
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حدیث و تفکرا  آنان، مانند تحریم استغا ه و ندای غیـر خـدا، های اهل این مقاله فعالیت
-دست آمد کـه اهـلقرار گرفت و این نتیجه به بررسی زیار  قبور و تکفیر مسلمانان مورد

 کند. قاره دنبال میکرد محمد بن عبدالوهاب را در شبه حدیث، جریانی سلفی است و عمل
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